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سلطنت داریوش با کودتا آغاز شده است. اگرچه او در کتیبه بیستون تمام سعی خود را می کند تا پادشاهی 
خود را از هر لحاظ مشروع جلوه دهد؛ اما آنچه او بیان می کند، مورد اما  و اگر بسیاری بوده و بنا به نظر عده ای 
چه بســا ســاختگی باشــد. طبق آنچه داریوش در این کتیبه عنوان می کند، بردیا پسر کوروش مخفیانه توسط 
کمبوجیه کشته می شود. زمانی که کمبوجیه در مصر است، گئومات که یک مغ بوده، از غیبت او استفاده کرده 
و با توجه به شــباهتش به بردیا خود را بردیا پسر کوروش معرفی کرده و بر تخت می نشیند. کمبوجیه اما در 
این زمان می میرد. حال داریوش همراه با شش نجیب زاده دیگر دست به کودتایی زده و گئومات را که غاصب 
ســلطنت است، کشــته و خود به جای او می نشیند. داریوش با بیان اینکه جد مشترکی با کوروش بزرگ دارد، 
در عین حال ســعی کرده خود را از خانواده کوروش و به ســخن دیگر خانواده سلطنتی نشان داده و این گونه 
ســلطنت خود را مشروع جلوه دهد. او برای هرچه محکم ترکردن پایه های سلطنت خود دو دختر کوروش و 
نیز دختر بردیا را به همسری خود درمی آورد؛ اما ممکن است بخشی و شاید همه آنچه داریوش گفته، ساخته 
خود او باشــد. حوادث بعدی نیز نشــان می دهد که سلطنت او به آسانی و مشروعیتی که بیان داشته، نبوده و 
تمام کشور دست به شورش علیه او می زنند و او هم با بی رحمی تمام همه آنها را سرکوب و تمام مخالفان 
خود را از دم تیغ می گذراند. کتیبه بیستون نه تنها شرح پیروزی او بر این شورش هاست؛ بلکه تصویر سرکردگان 

این شورش ها را درحالی که در برابر عظمت او خوار شد ه اند، به نمایش می گذارد.
پادشاهی

با وجود این اما  و  اگرها در شــیوه به ســلطنت رسیدن داریوش و این حجم از کشــتار و خون ریزی به نظر 
می رســد داریوش در ادامه سلطنت ۳۶ ساله خود نه تنها بســیار موفق بوده؛ بلکه دست به ابداعات بسیاری 
نیز زده اســت. وقتی آنچه را او انجام داده، از نظر می گذرانیم، باید اذعان کنیم که داریوش پادشــاهی خود 
را هرچند شــاید به صورت نامشــروع به دســت آورده و با جنگ و خون ریزی تثبیت کرده بود؛ اما با درایت و 
خلاقیت فوق العاده بسط داد. به سخن دیگر او سعی کرد این منطقه وسیع را با مجموعه ای از ابداعات تحت 
کنتــرل خود درآورد. او برای این کار یک سیســتم منظم اداری ایجاد کرد. کشــور را به بخش های مختلف با 
عنوان ساتراپی ها تقسیم کرد که هریک ساتراپ یا فرماندار خود را داشت. سیستم مالیاتی دقیقی را راه اندازی 
کرد. راه شاهی را تأسیس کرد که لیدیه و آناتولی را به شوش و هگمتانه و پاسارگارد متصل می کرد. همه این 
کارها بســیار قابل بحث بوده و باید کتاب های زیادی درمورد آنها نوشــته شود. در این فرصت کوتاه اما به دو 
جنبه دیگر از ابداعات مهم داریوش هخامنشــی می پردازیم که در عین اهمیت می تواند راه ما را به ذهن این 
پادشــاه بزرگ باز کند. اولین آن تأکید او بر استفاده از خط و سنگ نبشته و دومین آن اهتمام داریوش بزرگ در 

ساخت سازه های مختلف که شاید مشهورترین آنها تخت جمشید باشد.
امپراتور   خط

شاید خط و سنگ نبشته ها در مفهوم خاص خود چیزی نباشد که به چشم بیاید و این گونه عنوان شود که 
هر پادشــاهی به دنبال ثبت اعمال خود بوده است؛ اما خط و زبان نزدیک ترین یافته ما به ذهنیات هرکسی 
می تواند تلقی شــود؛ پس بحث خود را بــا مغفول ترین وجه داریوش کبیر آغــاز می کنیم. حتی محتویات 
سنگ نبشــته ها هم نســبت به تعدد و اصرار بر نوشتن آنها از اهمیت کمتری در این بررسی برخوردار است. 
هر بار که به محوطه بیســتون رفته ام، سنگ نبشــته بزرگ آن من را به فکر واداشــته است. این مشخصات 
برای هر اثری شــگفت انگیز اســت: سنگ نبشــته ای به طول ۲۲ متــر و ارتفاع هفت  متر و ۸۰ ســانتی متر، 
ترکیبی شــگفت انگیز از خط و تصویر. داریوش بزرگ درحالی که ســردمداران شورشیان در برابرش ایستاده  
و به اســارت گرفته شــده اند و مهم ترین شورشی یعنی گئومات مغ زیر پای اوســت، با جزئیات تمام در این 
سنگ نبشــته به تصویر کشــیده شــده اســت. در این کتیبه که به قولی بزر گ ترین سنگ نبشته جهان است، 
داســتان چگونگی به سلطنت رســیدن داریوش و نبردهای او برای تثبیت این سلطنت به زبان های اکدى، 
عیلامی و پارســی باستان و به خط میخی ثبت شده است. در تصویرنگاری چیز چندان عجیبی وجود ندارد 
و تمــام عناصر لازم برای اینکه تصویر پیام برتری داریوش در برابر دشــمنان را به بینندگان آن بدهد، لحاظ 
شــده است. در این تصویر از نظر اندازه داریوش کبیر از همه بزر گ تر بوده و کمان قدرتش را در دست چپ 
دارد. فر پاشــاهی در بالای سر او و نگهبان اوست و کســانی که علیه او شورش کرده اند، با سری خمیده و 

دستانی بســته روبه روی او هستند؛ اما نکته مهم در محل کتیبه های این سنگ نبشته است. نحوه قرارگیرى 
این خطوط در جاى جاى کتیبه به شکلی است که انگار انسانی که آنها را حکاکی می کرده، آرام وقرار نداشته 
و اجبارى درونی براى نوشــتن داشته است. آنچه این نوشتارها روایت می کنند، بسیار مفصل بوده و ما را با 
عمق مفاهیمی که به پادشــاهی داریوش منتهی شده است، آشــنا می کند. این متن از زبان داریوش سخن 
می گوید و شرح چگونگی به قدرت رسیدن و حفظ قدرت از سوی داریوش را بیان می کند. اینکه چگونه بر 
تمام شــورش ها غلبه کرده و اهورامزدا او را در ســایه خود گرفته است. اهمیت زبانی این سنگ نبشته برای 
واضع آن تا حدی بوده که از همگان خواســته در نشر و گسترش آن کوشا باشند؛ اما نبود تعادل بین زبان و 
تصویر نکته مهم در این سنگ نبشــته عظیم اســت. نبود تعادلی که نکات مهمی را درباره ذهنیت داریوش 
کبیر به ما می گوید. آنچه داریوش از فتوحات می گوید، آن قدر اهمیت داشــته که خط بر تصویر غلبه کرده 
و به نظر می رســد بیان آن فتوحات از تصویرنگاری آن بســیار مهم تر بوده است. درست است که داریوش 
به عنوان پادشــاه بزر گ ترین امپراتوری زمان خود باید به چند زبان سخن خود را بنویسد تا به گوش همگان 
برســد؛ در عین حال این برتری خط بر تصویر در کتیبه بیســتون حاکی از اهمیت خط و انتقال پیام از طریق 
زبان و نوشته برای داریوش کبیر بوده است. همین  موضوع می تواند بیانگر ذهنیت ویژه داریوش کبیر باشد؛ 
نوعی تحول که به گســترش امپراتوری او نیز بســیار کمک کرده است. او واقف است که تصویر، آن قابلیت 
زبان و خط را برای گسترش ندارد. برای همین است که در چنین کتیبه مهم و دوران سازی تمام تلاش خود 
را برای بیان پیامش که همان نمایش قدرتش است، به کار می برد. متأسفانه امپراتوری داریوش کبیر از این 
منظر مورد بررســی قرار نگرفته است . اما در موزه ایران باستان مجسمه ای منحصربه فرد از داریوش وجود 
دارد که باز بر این خصلت مهم او پافشــاری می کند. طبق توضیحات موزه این مجســمه که متأسفانه سر و 
بالاتنه آن پیدا نشــده احتمالا از مصر توسط خشایارشــاه به شوش منتقل و در حال حاضر هم در موزه ایران 
باســتان نگهداری می شود. نکته مهم این مجسمه ترکیبی از ویژگی های پارسی و مصری است. درحالی که 
ردای داریوش پارســی است اما ستون پشت و تزئینات پایه آن مصری است. در عین حال روی ردای داریوش 
کتیبه ای به چهار زبان نوشــته شده است: در سمت راست به زبان های فارسی باستان، ایلامی و بابلی و در 
ســمت چپ به هیروگلیف مصری. همچنین در پشــت و روبه روی پایه نقش هپی خدای نیل و در سطوح 
کناری آن نام ســاتراپ های مختلف ایران به خط هیروگلیف و هر یک در داخل قاب یا کارتوش ترســیم شده 
اســت. باز  هم در اینجا تأکید داریوش به بیان یک مطلب (عناوین شــاه) به چند زبان و خط مشهود است. 
بیشــترین تعداد کتیبه های هخامنشــی که البته تعداد آنها هم کم نیســت، متعلق به داریوش اول است. 
تعدد این کتیبه ها نشانگر اهمیت خط و زبان نزد داریوش بزرگ بوده است. او به خوبی فهمیده که این خط 
اســت که می تواند پادشاهی بزرگ او را به همگان گوشزد کرده و ویژگی های مهم او را برای همیشه نشان 
دهد. احتمالا خط میخی فارسی باستان نیز از ابداعات داریوش اول باشد. کتیبه ها باید از نظر ذهنیت زبانی 
داریوش مورد بررســی قرار گیرند. داریوش در توســعه امپراتوری خود فقط به فتوحات توجه نکرد بلکه از 
گسترش زبانی توسط خط نیز نهایت استفاده را برد. شاید این موضوع از اولین تلاش های یک امپراتور برای 
گســترش پادشاهی خود از طریق زبان باشد. هم تأکید بر ضبط حوادث و هم استفاده از خطوط و زبان های 
مختلف نشان دهنده این ذهنیت است. همین ذهنیت زبانی می تواند حرف هایی درباره مغز داریوش اول نیز 
به ما بگوید. با اینکه اختراع خط موضوعی متأخر اســت و حداکثر به پنج هزارو ۸۰۰ ســال قبل بازمی گردد 
اما مناطقی از مغز در نوشتار دخیل هستند. این مناطق در ارتباط تنگاتنگ با مناطق زبانی بوده به طوری که 
بســیاری از بیماری هایی که ســبب اختلال در زبان ورزی می شوند، نوشــتن را هم تحت تأثیر قرار می دهند. 
احتمــالا مناطقی از مغز که در طول میلیون ها ســال تکامــل یافته اند، با اختراع خط کارکــرد تازه ای پیدا 
کرده اند. اما این به چه معناســت؟ در واقع ذهنیت خاص زبانی همراه با تأکید بر نوشــتار می تواند ســبب 
تغییراتی در مغز شــود. این تغییرات ارتباطات خاصی هم در مغز ایجاد می کند. کارکرد جدید قسمت هایی 
از مغز همراه با ارتباطات تازه با ســایر قسمت ها می تواند مقدمه ای برای ایجاد ذهنیت جدید باشد. در این 
قســمت به همین اندک بســنده می کنیم  اما در ادامه جایی که می خواهیم از مغز داریوش بزرگ صحبت 

کنیم، به این موضوع بازمی گردیم.

خداوندگار  سازه ها
داریوش کبیر به واسطه ساخت سازه های مهم مشهور است. شاید مشهورترین آنها تخت جمشید باشد. اما 
قبل از آنکه درباره تخت جمشــید صحبت کنیم، درباره یکی از سازه های مشهور او در مصر سخن می گوییم. 
او در مصر کانالی بین نیل و دریای ســرخ ایجاد کرد تا مصر را به ایران متصل کند. این کانال در ۳۰ کیلومتری 
کانال ســوئز فعلی قرار دارد. او در یکی از سنگ نبشــته های مربوط به این کانال از دســتور خود برای حفر آن 
به منظور عبور کشتی از مصر به ایران سخن می گوید. می توان هدف از حفر این کانال را همسو با احداث همان 
راه شــاهی برای ایجاد مسیرهای جدید جهت ارتباط مناطق مختلف پادشاهی با یکدیگر دید. او در سال ۵۱۵ 
قبل از میلاد ســاختن تخت جمشــید را آغاز می کند. اگرچه کار ســاخت آن در زمان زندگی وی پایان نیافت و 
این مجموعه عظیم توسط جانشینان وی تکمیل شد. هنوز درباره کارکرد این بنای بزرگ صحبت های فراوانی 
است. اما به نظر می رسد این بنا برای بار  عام و دادن خراج های ایالت های مختلف و همچنین برگزاری نوروز 
به کار می رفته اســت. وقتی در تخت  جمشــید قدم می زنیم، انبوه تصاویر افرادی از ملل مختلف که هدایای 
خود را برای شــاه می آورنــد، جلب نظر می کند. از این رو انگار تخت جمشــید نوعی مرکز جهان هخامنشــی 
محسوب می شده است. مرکز بدین معنا که قدرت خود را به رخ کشیده و  مانند نوعی ویترین عمل کند. پادشاه 
با تمام توان در پی گســترش شاهنشاهی خود و ابلاغ شکوهش به اطراف بود و ساتراپی ها و کتیبه ها و راه ها 
همانند شــریان هایی برای فرســتادن این قدرت و شکوه به جای جای این امپراتوری عمل می کردند. در عوض 
تخت جمشید به جای آن واگرایی نوعی هم گرایی را به نمایش می گذاشت. حالا ساتراپی های گوناگون که این 
شکوه را درک کرده بودند باید در قلب امپراتوری یعنی تخت جمشید گرد می آمدند و خضوع و کرنش و خراج 
خود را تقدیم پادشــاه می کردند. شاید برای آن امپراتوری بزرگ چنین چیزی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. 
از این رو می توان همان ذهنیت داریوش را که در اســتفاده از خط و کتیبه مشاهده کردیم، در تخت جمشید نیز 
یافت. ذهنیتی که تفاوت های بســیاری با کوروش کبیر دارد ولی حاکی از ذهن درخشانی است که هدف خود 

را در تمام اشکال می گستراند و می پروراند.
مغز  داریوش  بزرگ

ما با شــاهی خلاق و مبدع روبه رو هســتیم که مجموعه ای از اقدامات قابل توجه را انجام داده اســت. آیا 
می توان از مجموعه اینها راهی به ذهن او باز کرد و شــیوه تفکر او را دریافت؟ شاید اولین قدم یکپارچه کردن 
شــیوه تفکر او باشد. البته ما با شاهی روبه رو هستیم که برای ۳۶ سال پادشاه بزر گ ترین امپراتوری زمان خود 
بوده اســت. بی شــک در طی زمان باید تغییراتی در شــکل تفکر و ذهنیت او به  وجود آمده باشد. اما احتمالا 
نوعی نقطه مرکزی در شــیوه تفکر او وجود داشــته که در طی زمان تغییراتی یافته است. دوباره به کارهایی 
که انجام داده توجه کنیم. داریوش جوان با یک کودتا پادشاه می شود؛ کودتایی که با وجود تمام توجیهاتش 
نامشــروع بوده و نوعی غصب قدرت در درون هخامنشــیان محســوب می شده اســت. پس از آن دست به 
ســرکوب تمام شــورش ها و مخالفت ها زده است. این مرحله اول حکمرانی او بوده است: تلاش برای گرفتن 
و تثبیت پادشــاهی از طریق معمولی ترین شــیوه های مرســوم. تلاش های بعدی او نیز در همین جهت بوده 
اســت. اما کم کم اشــکال دیگری نیز به خود گرفته است. ایجاد ساخت وســازهایی مانند راه شاهی، ساخت 
کاخ ها و بناها در مناطق مختلف، ایجاد نظامی اداری، ساخت وســازهایی در مصر مانند حفر کانال یا ساخت 
معبد هیبیس. در این دوره او در یک روش واگرا ســعی در گســترش پادشــاهی خود به شکلی غیر از حضور 
فیزیکی داشــته اســت. در این بین کتیبه ها و خط نقش مهمی را ایفا می کردند. آنها پادشاهی را از گسترش و 
جلوه صرف فیزیکی خارج کرده و بدان نوعی کارکرد معنایی و ذهنی بخشــیدند. در نهایت باید به ســاخت 
تخت جمشــید اشــاره کرد که می تواند بازنمایی از ســیر تکاملی ذهن داریوش کبیر نیز محسوب شود. اولین 
بخش آن در ۵۱۸ پیش از میلاد یعنی چند ســال پس از ســلطنت شروع و ســاخت آن تا پایان مرگ او ادامه 
داشــت و سپس در زمان پادشاهان بعدی نیز ادامه یافت. درســت است که تخت  جمشید به این شکلی که 
می شناســیم و مورد بررسی ماست، فقط بخشی از آن در دوران داریوش اول ساخته شده اما شاید نظاره گر و 
بازنمای تفکرات او در طول ۳۶ ســال سلطنتش باشد. جایی که همان نظم شگفت انگیز داریوش در گسترش 
ســلطنت خود به گوشه و کنار این ســرزمین بزرگ، خود را در هم گرایی تمام مردمان تحت حاکمیتش در این 

پایتخت تشــریفاتی به نمایش می گذارد. اگر بتوانیم سیر تکاملی ساخت تخت  جمشید را به نمایش بگذاریم، 
شــاید به درک ذهنیت داریوش کبیر در  دوران طولانی ســلطنتش پی ببریم. داریوش بزرگ در پی گســترش 
امپراتوری خود بود و  مانند هر شــاهی بخشــی از آن با لشکرکشــی و خون ریزی همراه بود  اما به آن محدود 
نماند. از خط و نوشتن استفاده بسیار کرد تا شکوه خود را به همه نشان دهد. دست به ساخت وسازهایی بسیار 
ماندگار زد. تخت جمشــید هم اکنون از مهم ترین نمادهای ایرانیان بوده و اهمیت کانال ســوئز بر کسی پنهان 
نیست  اما او برای این گسترش راه شاهی را نیز ابداع کرد؛ راهی که نه تنها عبور و مرور و خدمات رسانی را بهتر 
کرده بلکه رســاندن خبرها را بهتر و سریع تر می کرد. به سخن دیگر ذهن او به دنبال گسترش پادشاهی بود و 
پادشــاهی را فقط در ســرزمین نمی دید. پادشاهی در معنای سمبلیک و مفهومی خود نیز برای او مهم بود و 

تمام سعی اش را برای گسترش آن به عمل آورد.
آیا  منابع دیگری  نیز  وجود  دارد؟

نگارنده خود نیز واقف است که چنین ادعاهایی نیازمند تحقیقاتی بسیار گسترده آن هم در مورد شخصیتی 
همچون داریوش کبیر است؛ ازاین رو آنچه مطرح می کند فقط به مثابه طرح پرسش بوده و می خواهد توجه 
متخصصان امر را به بعضی از موارد و نکاتی که در بررســی شــخصیت داریوش اول مورد توجه قرار نگرفته 
جلــب کند. در این تحقیق هرچه جلوتر می آمدم به این نتیجه می رســیدم که داریوش اول شــخصی خاص 
با توانایی های ویژه ای بوده که بخشــی ژنتیکی و بخشــی آموختنی بوده اســت. اما چگونه می توانستم بعد 
از گذشــت چیزی بیش از دوهزارو ۵۰۰ ســال آن هم در ســرزمینی که هیچ اهتمامی به جمع آوری داده های 
تاریخی خود ندارد شواهدی مبنی بر این موضوع پیدا کنم. در نتیجه این جست وجوها گرچه در بسیاری موارد 
با اندوه عمیقی ناشــی از نبود شــواهد همراه اســت اما گاه مانند راه رفتن در دل جنگلی است که هر لحظه 
باید در آن منتظر کشــف گنجی زیباتر از گنج دیگری بود. گنجینه ای که شــاید در معرض دید همگان بوده اما 
از زاویه درســتی بدان نگریسته نشده است. همین اتفاق نیز در بررســی هایم برای نوشتن این مقاله افتاد. در 
کتیبه های بازمانده از او دنبال چیزی درونی می گشتم تا اینکه در کتیبه ای بسیار مشهور نقش بسته بر آرامگاه 
او موســوم به کتیبه DNb به چیزی برخوردم که همانند یک گنج من را به درون ذهن داریوش اول راهنمایی 
کرد و ســبب بازبینی تمام یافته هایم شد. همان طورکه گفتیم کتیبه های زیادی از داریوش اول باقی مانده اما 
این کتیبه به نوعی شــخصی ترین کتیبه وی محسوب می شــود. جایی که او از خصوصیات شخصی، ذهنی و 
بدنی خود سخن می گوید و وقتی از منظر علوم اعصاب بدان نگاه می کنیم تمام آنچه تا به حال گفتیم معنایی 
بسیار عمیق تر پیدا می کند. در این کتیبه (بر مبنای ترجمه دکتر فرخ حاجیانی در مقاله «بررسی زبانی و ادبی 
کتیبه داریوش در نقش رســتم») او اول از اهورامزدا ســخن می گوید که شــاهی و خرد و دلیری را به او عطا 
کرده اســت. سپس خود را به شکل یک شهریار آرمانی تصویر می کند که سخنش بر مبنای درستی و عملش 
بر اســاس عدالت اســت. در میانه این کتیبه اما جمله ای دارد که تفسیرش سخت است: «چنین است هوش 
و فرمان (اراده) من، هنگامی که تو ببینی یا بشــنوی، آنچه من کرده ام چه در دربار، چه در کارزار، با این است 
توانایی ام که افزون بر هوشم است». یعنی آنچه از درستی در کردار و عمل و عدالت در برخورد با افراد بیان 
داشته هوش و فرمان او بوده درحالی که توانایی او که در ادامه توضیح می دهد از هوش او بیشتر بوده است. 
امــا این توانایی که این قدر داریوش به آن می نازد و حتی آن را بالاتر از خصلت هایی می داند که به وی چهره 
یک شــهریار آرمانی و مورد پسند اهورامزدا را می بخشد، چیست؟ در ادامه این سنگ نبشته این گونه می گوید: 
«همچنین، این است توانایی من، چندان که بدنم نیرومند است، جنگاورم، نکو جنگاوری». پس توانایی همان 
قدرت و ویژگی های بدنی است که در جنگاوری خود را نشان می دهد. جالب است که او ابتدا هوش و فرمان 
را از ویژگی های بدنی جدا کرده و چنان که دیدیم هریک را به صورت مجزا تشریح می کند اما در ادامه به پیوند 
این دو می پردازد: «زمانی که هوش من در جای قرار گیرد، چه شورشی را ببینیم، در مقابل، چه نبینم، با هوش 
و فرمان، خود را برتر از هراس می نگرم، چه شورشی را ببینم و چه او را نبینم». برای من شگفت آور بوده که 
داریوش اول از نوعی هماهنگی بین ذهن و بدن ســخن می گوید. ذهن درســت باید در کنار بدن درست قرار 
گیرد تا او بهترین جنگاور باشــد. جنگاوری که به جز قدرت جنگیدن قدرت درک درست از دشمن را نیز داشته 
باشــد. اما این چگونه بدنی اســت که نه تنها طبق گفته او بر هوشــش غالب شده بلکه می تواند به هوشش 

نیز شــکل دهد: «ورزیده هستم چه با دو دست و چه با دو پا. در سواری، سوارکار خوبی هستم. در کمانداری، 
کماندار خوبی هســتم، چه پیاده چه سواره. در نیزه افکنی نیزه افکن خوبی هستم چه سواره چه پیاده». فقط 
ورزیدگی و هنرهای رزمی داریوش نیست که در اینجا مورد تأکید قرار گرفته است. او با هر دو دست و هر دو 
پا به خوبی عمل می کند، نکته ای که باید بدان توجه ویژه ای مبذول داشــت. اکثر انســان ها (چیزی حدود ۹۰ 
درصد) راست دست بوده و تنها عده کمی چپ دست هستند. عده بسیار کمتری توانایی استفاده یکسان از هر 
دو دست را دارند که به آنها «یکسان دست» می گویند. شاید توجه نکنیم اما در مورد پاهایمان هم همین طور 
است و معمولا پای راست پای غالب است و باز درصد بسیار اندکی هستند که می توانند از هر دو پا به صورت 
یکسان استفاده کنند. اینکه فردی هم بتواند از دست ها و هم از پاها به صورت یکسان و در عین حال با قدرت 
و ظرافت تمام استفاده کند باید بسیار نادر باشد. این مهارت قابل دستیابی است، اما نیازمند تمرین و ممارست 
بســیاری است. اینکه چگونه شــخصی می تواند به این درجه از مهارت برسد نیازمند توجه به ساختار مغز و 
چیزی اســت که از آن با عنوان laterality یاد می شــود. مغز انســان از دو نیم کره راست و چپ تشکیل شده 
اســت. عملکرد این نیم کره ها با یکدیگر متفاوت است. هر نیم کره ممکن است به محرک های مختلفی پاسخ 
دهد یا به یک محرک مشــخص پاســخ های متفاوتی بدهد. هر نیم کره جهت پردازش اطلاعات از مسیرهای 
متفاوتی اســتفاده می کند. نیم کره ها حواس حســی وارده را به صورت هــای متفاوتی پردازش کرده و هریک 
برای فعالیت حرکتی اندام های متفاوتی اختصاصی شده اند. نیم کره چپ مسئول عملکرد دست و پای راست 
و نیم کره راســت مســئول حرکت اندام های ســمت چپ اســت. مطالعات تصویربرداری نیز این تفاوت ها را 
مشــخص کرده اند. اینکه چرا اکثریت انسان ها راست دســت هستند هم به همین خصلت و احتمالا به نقش 
زبان و مناطق مربوط به زبان بازمی گردد. می دانیم عمده مناطق مربوط به زبان نیز در نیم کره چپ ما هستند. 
نقش قابل توجه زبان ورزی در زندگی انســان احتمالا سبب تفوق نیم کره چپ بر نیم کره راست و غالب بودن 
آن شــده که خود را در راست دســت بودن چیزی حدود ۹۰ درصد انسان ها نشان می دهد. اما این گونه نیست 
که انســان ها نتوانند از دست غیرغالب خود اســتفاده کنند. نوروپلاستیسیتی انعطاف قابل توجهی را به مغز 
انسان بخشیده است. به طوری که به خصوص اگر در دوران کودکی که مغز در حال تکامل است تحت تمرین 
قرار گیرد می تواند ســبب تغییر در ساختار آن شــود. از لحاظ تعریفی نوروپلاستیسیتی یک توانایی بیولوژیک 
مغز اســت که می تواند در پاســخ به محرک های محیطی یا آســیب های وارده، ســاختار فیزیولوژیک و حتی 
آناتومیک خود را تغییر دهد. اینکه نوروپلاستیســیتی چگونه عمل می کند موضوع بســیار پیچیده ای اســت. 
مسئله مرکزی در نوروپلاستیسیتی تغییر در ارتباطات سیناپس هاست. مشخص شده که نوروپلاستیسیتی هایی 
که تغییرات طولانی مدت در مغز ایجاد می کنند با تغییر در تظاهر ژنی همراه هســتند. اینکه چگونه تغییرات 
در ســطح مولکولی منجر به پلاستیسیتی در سطح سیناپس ها می شود موضوع تحقیقات متعدد بوده است. 
اگرچه نوروپلاستیســیتی در ســطوح مختلفی اتفاق می افتد اما مکانیســم اصلی در نوروپلاستیسیتی ایجاد 
ســیناپس های جدید یا تقویت سیناپس های پیشین است. همین موضوع می تواند به شخص کمک کند که با 
سعی و تمرین قابلیت تازه ای بیابد. چیزی که ممکن است در مورد داریوش اول نیز صادق بوده باشد. اما آمار 
و ارقامی که درباره یکسان دستی و یکسان پایی ارائه دادیم نشان می دهد که احتمالا داریوش در دوران کودکی 
تحت تمرینات بســیار ســختی بوده که از وی چنین فرد ورزیده و خاصی ساخته است. همان طورکه گفتم در 
این جملات شــخصی، داریوش ارتباطی بین ذهن و بدن برقرار می کند. او توانایی خود یعنی همین ورزیدگی 
در جنگاوری را برتر از هوش و اراده اش می داند. این موضوع بی شباهت به صحبت هایی نیست که امروزه از 
تأثیر بدن بر ذهن زده می شود و اینکه چگونه بدن و ویژگی های آن در شکل بخشی به مغز و ذهنیت ما دخیل 
هستند. البته اینها نظریات جدیدی است که نمی توان انتظار داشت کسی که در دوهزارو ۵۰۰ سال قبل زندگی 
می کرده از آن اطلاع داشــته باشد. اما می تواند حاکی از ذهن تیزبین کسی باشد که بزر گ ترین امپراتوری را در 
زمان خود اداره می کرده و برای اداره آن دســت به ابداعاتی زده که اگر نگوییم بی نظیر بلکه کم نظیر اســت. 
ای  کاش اطلاعات بیشــتری از جریان های فکری دوران هخامنشیان در دست داشتیم. نمی توان قبول کرد که 
چنین امپراتوری وسیع و پیشرفته ای از لحاظ فلسفی رشد نکرده باشد. شاید اگر این اطلاعات را داشتیم نفوذ 

به ذهن و مغز داریوش کبیر نیز آسان تر می نمود.

نگاهی دانش  ورزانه به پادشاهی داریوش اول
امپراتور خط، مغز  و سازه ها در دوره درخشان هخامنشی

به بهانه برگزاری نمایشگاه «رامسس بزرگ و طلای فراعنه» در پاریس

جنگ سالاری نوین و  رؤیای پیروزی بدون نبرد
چگونه فرماندهان نظامی قرن بیست ویکم در پی پیروزی  در میدان های جنگ هستند

با توسعه هوش مصنوعی، علوم اعصاب و برنامه های دیجیتالی مانند رسانه های اجتماعی، 
افســران ارشد و استراتژیســت های ارتش آزادی بخش خلق چین ادعا می کنند در آینده، امکان 
تأثیرگذاری بر مغز دشمن (به منظور تأثیر مستقیم بر شناخت انسان) وجود خواهد داشت. انجام 
این کار امکان تسخیر دشمن را بدون جنگ چه از طریق تکنیکی و چه اطلاعاتی ایجاد می کند. آیا 
درس های جنگ در اوکراین تفکر برنامه های آنها را برای تهاجمات احتمالی آینده به تایوان تغییر 
می دهد؟ جنگ روسیه علیه اوکراین یک مبارزه شدید بر سر اراده رهبران و افکار عمومی در میان 
مردم اوکراین، روسیه و جامعه بین المللی است. در این نبرد شناختی، انتشار اطلاعات از طریق 
ابزارهای دیجیتال به عامل مهمی در شکل دهی به نتیجه احتمالی جنگ تبدیل شده، با این حال 
جنگ در اوکراین محدودیت های جنگ  شــناختی را در ارائه یک مزیت استراتژیک مستقل نشان 
می دهد. اگر استراتژیست های چینی بر این باورند که مغز انسان میدان نبرد بعدی است، تجربه 
روسیه در اوکراین حاکی از احتیاط در سرمایه گذاری بیش از حد در این نظریه است. تحلیلگران 
غربی نیز باید مراقب باشــند که تصور نکنند چین برای تســلط بر تایوان به اقدامات شناختی یا 
غیرفیزیکی متکی اســت. اگرچه تأثیرگذاری بر شناخت دشمن از دیرباز موضوع برجسته ای در 
میــان نظریه پردازان نظامی چینی بوده، اما ممکن اســت آنها همــان درس هایی را از مقاومت 

اوکراین نگیرند که مفســران غربی فکر می کنند چین مدت هاســت شکست دادن دشمن بدون 
نبرد فیزیکی را ایدئال می داند و از جنگ  شــناختی به عنوان اســتفاده از افکار عمومی، ابزارهای 
روان شناختی و قانونی برای رسیدن به پیروزی استفاده می کند. در این راستا ارتش آزادی بخش 

خلق چین (PLA)، سه نبرد را که ارتباط نزدیکی با جنگ شناختی دارند، پایه ریزی کرده است:
  جنگ افکار عمومی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی و بین المللی

  جنگ روانی برای شوکه کردن و تضعیف روحیه سربازان و غیرنظامیان دشمن
  جنگ قانونی برای جلب حمایت بین المللی از طریق قوانین بین المللی و داخلی

در سال های اخیر استراتژیســت های چینی علاوه بر فناوری های دیجیتال مانند رسانه های 
اجتماعی، بر پیشــرفت های هــوش مصنوعی و آنچه به عنوان «علــم مغز» می گویند، تمرکز 
کرده اند و استدلال می کنند در سال ۲۰۲۰ در حوزه های فیزیکی، اطلاعاتی و شناختی، این حوزه 
شــناختی اســت که حوزه نهایی رویارویی نظامی بین قدرت های بزرگ خواهد بود. مبارزه در 
محیط شناختی مستقیم بر احساسات، انگیزه ها، قضاوت ها و اعمال و حتی کنترل مغز دشمن 
تأثیر می گذارد. در جنگ های آینده، کســانی که حوزه شناختی مخالفان خود را کنترل می کنند، 
می توانند بدون جنگ آنها را تحت ســلطه خود درآورند. این مفهوم از جنگ  شناختی و ادغام 

آن با جنگ «هوشــمند» که استراتژی نظامی جدید چین است بر استفاده از هوش مصنوعی با 
چهار ویژگی افزایش قابلیت های پردازش اطلاعات، تصمیم گیری ســریع، استفاده از گروه ها و 
جنگ شناختی تمرکز دارد. استراتژیست های چینی بیان کرده اند که شناخت انسان    محور جنگ 
هوشــمندانه است و اهداف اســتراتژیک را می توان از طریق اقدام مستقیم بر شناخت دشمن 
به دســت آورد. دخالت مستقیم یا کنترل ناخودآگاه مغز دشمن می تواند باعث آسیب روحی، 
سردرگمی و توهم در دشمن شود و آنها را مجبور کند سلاح های خود را زمین بگذارند و تسلیم 
شوند. در حال حاضر ارتش چین ارعاب از طریق اقدامات نظامی و استفاده از اطلاعات نادرست 

را در نظر گرفته است:
  ارعاب شامل مانوردادن و استقرار نیروها در مکان های خاص، آماده سازی برای عملیات 

واحدهای سلاح های هسته ای استراتژیک و انجام تمرین های نظامی.
  اطلاعات نادرست هم می تواند از طریق اینترنت و برنامه های تلویزیونی منتشر شود که 
شامل فریب فعالیت های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی دشمن با ابزارهای الکترومغناطیسی یا 

سایبری برای گمراه کردن قضاوت آنهاست.
علاوه بر این، مدافعان جنگ هوشــمند، طیف گســترده ای از دســتاوردهای فناوری ایالات 

متحده مانند استفاده از سیستم های کوچک بدون سرنشین برای نظارت را مورد بحث قرار داده 
و همچنین به اهمیت استفاده از آخرین فناوری برای تأثیرگذاری بر شناخت انسان اشاره کرده اند. 
برای مثال، سیســتم های بدون سرنشــین مانند ربات های رســانه های اجتماعی که در فضای 
مجازی کار می کنند می توانند افکار عمومی را دســتکاری کنند و سیســتم های بدون سرنشین 
فوق العاده فشرده شبیه حیوانات کوچک می توانند عملیات مخفیانه جهت ارعاب را بر عهده 
بگیرند. روســیه هم از رسانه های عمومی برای انتشار روایتی استراتژیک از «سرکوب جمعیت 
روســیه در اوکراین» به شیوه ای پیچیده اســتفاده کرد. هدف از این روایت، مشروعیت بخشیدن 
به تهاجم روسیه به اوکراین و ایجاد این تصور نادرست در جامعه جهانی است مبنی بر اینکه 
اوکراین مقصر بوده اســت؛ برای مثال، روسیه به طور هم زمان اخباری جعلی درباره «قتل عام 
ساکنان طرفدار روسیه در اودسا توسط اوکراین» و «ایالات متحده آمریکا» منتشر کرد. این اخبار 
جعلی با هم تداخل داشــتند تا این تصور را ایجاد کنند که حقیقت در حال پنهان شــدن است 
و تصورات نادرســتی را در جامعه بین المللی ایجاد کرد. روســیه مفهومی از جنگ شــناختی 
ندارد و به جای آن از مفهوم اطلاعات و رویارویی روانی اســتفاده می کند. با این حال استفاده 
از ابزارهای دیجیتالی برای تأثیرگذاری بر افکار و ارزش های مردم، مشابه چیزی است که چین 

آن را جنگ شــناختی می نامد. در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بدون ترس 
از تهدیدهای روســیه در شــهر کی یف پایتخت خود ماند. دولت اوکراین با حمایت از شجاعت 
رئیس جمهور توانســت اطلاعات دقیق را منتشر کند، وحدت مردم اوکراین را حفظ کند، سطح 
بالایی از حمایت جامعه بین المللی را به دست آورد و از کمک های فیزیکی بسیاری از کشورها 
اطمینان حاصل کند. همچنین از اطلاعات منابع باز و اطلاعات ارائه شــده توسط ایالات متحده 
برای مبارزه با ارتش روســیه و نشان دادن شجاعت اوکراین و جنایات نظامی روسیه به جامعه 
بین المللی استفاده کرده است. حمایت ایالات متحده نقش اساسی در این جنگ شناختی ایفا 
کرده اســت. ایالات متحده از یک اســتراتژی، پیش از آغاز جنگ استفاده و به سرعت اطلاعات 
طبقه بندی شــده را افشــا کرد تا تصمیم پوتین برای حمله به اوکراین را قبل از شروع جنگ به 
اطلاع عموم برســاند. این امر اعتبار روایت استراتژیک روسیه را از قبل کاهش داد و محیطی با 
انسجام بیشتر در میان دموکراسی ها ایجاد کرد که منجر به حمایت مادی از اوکراین شد. علاوه 
بر این، حفاظت ارائه شده توسط نیروهای سایبری ایالات متحده و حمایت شرکت های با فناوری 
پیشــرفته، نقش اساسی در حفظ زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطاتی اوکراین ایفا کرده است 
و اوکراین را قادر ســاخته اطلاعات را به سرعت در جهان منتشــر کند؛ بنابراین در کوتاه مدت، 

اوکراین و دموکراســی های تحت رهبری ایالات متحده از مزیت آشــکاری در عرصه شناختی 
عمومی برخوردار هستند. این تسلط، حمایت مادی جامعه بین المللی را به همراه دارد که برای 
ادامه جنگ اوکراین ضروری اســت. اوکراین و روسیه تلاش های مختلفی برای جلب حمایت 
جامعه بین المللی و شهروندان خود انجام داده اند. جنگ در اوکراین اهمیت انتشار استراتژیک 
اطلاعات برای تأثیرگذاری بر ادراک مردم و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی در 
عصر دیجیتال را نشان می دهد. با این حال اوکراین نمی تواند سرزمین های شرقی و جنوبی خود 
را که از دســت داده است، صرفا از طریق جنگ شناختی به دست آورد. نبرد در حوزه فیزیکی 
نتیجه جنگ را تعیین خواهد کرد. جنگ روســیه و اوکراین نشــان می دهد جنگ شــناختی به 
تنهایی نمی تواند پیروز شود. ادعای نظریه پردازان چینی مبنی بر اینکه آنها در جنگ با استفاده 
از جنگ شــناختی بدونِ نبردِ مســتقیم، پیروز خواهند شــد، با علم و فناوری کنونی به سادگی 
امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، در مقابلِ بسیاری از تحلیل ها، چین نمی تواند تایوان را صرفا با 
ابزارهای غیرمستقیم مانند ضربات روانی از طریق تهدیدات هسته ای، محاصره، انتشار اطلاعات 
نادرســت و مســدودکردن ارتباطات به زانو درآورد. در دهه گذشته، بسیاری از مقامات دولتی 
و کارشناسان سایبری درباره حملات ســایبری ویرانگر که می تواند باعث مرگ مردم و تخریب 

زیرســاخت های حیاتی شود، هشــدار داده اند. قبل از تهاجم روسیه در سال جاری، کارشناسان 
همچنین یک حمله ســایبری به شــبکه بــرق اوکراین را پیش بینی کــرده بودند که میلیون ها 
اوکراینی را در سرمای سخت بدون گرما و از نظر روانی تحت فشار قرار می داد. روسیه با تهاجم 
به اوکراین، حملات سایبری را علیه سیستم های رایانه ای دولت اوکراین، ارتش و زیرساخت های 
حیاتی آغاز کرد که باعث اختلال در عملکرد برخی از سیستم ها شد. با وجود این، جنگ سایبری 
آن طورکه پیش بینی می شــد تعیین کننده نبود و روسیه از جنگ سایبری مزیت راهبردی کسب 
نکرد. جنگ در اوکراین نشــان داد که جنگ شناختی و جنگ سایبری که از ابزارهای دیجیتالی 
اســتفاده می کنند و در حوزه های غیرفیزیکی انجام می شوند، به تنهایی مزیت های استراتژیک 
ایجاد نمی کنند. اگر مقامات ارشد چین به همین درک برسند، بر عملیات در حوزه های فیزیکی 
موجود و همچنین در حوزه های غیرفیزیکی تأکید خواهند کرد. در واقع آنها هم زیســتی جنگ 
مکانیزه، اطلاعاتی و هوشــمندانه را به رســمیت می شناســند و به این کار ادامه خواهند داد. 
ایالات متحده و متحدانش، به عنوان کشــورهای دموکراتیک، باید تئوری های جنگ شــناختی 
خود را تقویت کنند. تأثیرگذاری بر حوزه شــناختی در سایر کشورها مستلزم درک فرهنگ آنها، 
شناســایی اهداف و ایجاد روایت های استراتژیک متناســب با ویژگی های آن اهداف است. در 

جنگ شناختی اطلاعات، مهمات اســت و گلوله مناسب، باید در زمان و مکان مناسب شلیک 
شــود. در گذشته روسیه اثربخشی انتشار اطلاعات نادرست از طریق ابزارهای دیجیتال را نشان 
داده اســت. با این حال، جنگ در اوکراین نشــان داد که بهترین سلاح یک جامعه دموکراتیک، 
تبلیغات دقیق و افشای سریع اطلاعات است. از طرفی افکار عمومی داخلی و بین المللی نیز 
حائز اهمیت است و جنگ شــناختی تنها یکی از راه های دستیابی به مزیت استراتژیک بوده و 
امکان شکست دادن دشــمن بدون جنگ، مورد تردید است. این امر جنگ شناختی را بی فایده 
نمی کند بلکه باید به عنوان یک ابزار در میان بســیاری از آنها دیده شــود. جنگ سایبری نیز به 
خودی خود به مزیت استراتژیک چشمگیری دست یافته است و در عملیات های زمینی، دریایی 
و هوایی ادغام شده به بخشــی ضروری از جنگ مدرن تبدیل شده است. هماهنگی بین جنگ 
شناختی و سایر عملیات ها ضروری است زیرا ابزارهای تأثیرگذاری بر ادراک حریف نه تنها شامل 
انتقال و افشای اطلاعات بلکه شامل ارعاب و بازدارندگی از طریق اقدامات دارایی های فیزیکی 
و همچنین انتشــار دیجیتالی اطلاعات می شــود. برای ترکیب جنگ شناختی در عملیات های 
موجود، روش های هدفمند می تواند ســودمند باشد و ممکن است ابزارهای متعددی را برای 

تأثیرگذاری بر شناخت دشمن اختصاص دهد.

افق هاي نو

قاشق های مزه ساز
چگونه قاشق  های جدید می توانند وعده های غذایی  را  رضایت بخش تر  کنند

قاشــق ها و چنگال های جدید می توانند با افزایش طعم هایی مانند شــیرینی یا شــوری، یک وعده غذایی 
را رضایت بخش ترکنند ولی چگونه؟ غذاهای سرشــار از شــکر و نمک می توانند ناســالم باشند، اما این مواد 
افزودنی بســیار خوشــمزه تر از آن هستند که هرکسی بتواند از آنها دست بکشــد. حال اگر مردم می توانستند 
بــه نوعی از طعم این ترکیبات بدون خوردن آنها لذت ببرند، چه؟ به تازگی یک تیم دانشــجویی قاشــقی با 
ســاختاری طراحی کرده اند که جوانه های چشــایی را تحریک می کند تا بدون افزودن کالری یا مواد شیمیایی 
حس شــیرینی را ایجاد کند. این پروژه به دنبال پژوهش های قبلی مربــوط به کارد و چنگال های با خاصیت 
افزایش دهندگی طعم انجام شــده اســت، مانند چاپستیک هایی که شــوری را با یک جریان الکتریکی ملایم 
تقویت می کند. این پنج دانشــجوی محقق در مقطع کارشناســی و کارشناسی ارشد می خواستند قاشق جدید 
خــود را برای افراد مبتلا به اختلالاتــی مانند دیابت که ۱۱٫۳ درصد از جمعیت ایــالات متحده را تحت تأثیر 
قرار می دهد، بســازند، چراکه بســیاری از مبتلایــان به این بیماری باید مصرف قند خــود را محدود کنند. این 
قاشــق که Sugarware نام دارد، دارای چندین برجســتگی در قســمت زیرین خود است که سطح بیشتری را 
برای فشــار دادن به زبان ایجاد می کند و ســطح آن با یک لایــه دائمی از مولکول ها به نام لیگاند پوشــیده 
می شــود. این لیگاندها با پروتئین های گیرنده ســطح ســلول های زبــان که معمولا بــه مولکول های قند یا 
شیرین کننده های مصنوعی واکنش نشان می دهند، متصل می شوند و موجی از سیگنال های عصبی را تحریک 
می کنند که باعث می شــود مغز احســاس شــیرینی را دریافت کند. این تیم در طول مسابقه آموزشی آنلاین
Biodesign Sprint در ســال ۲۰۲۲ توضیح دادند که می توانند گیرنده های شــیرینی موجود در زبان شخصی 
که غذا می خورد را بدون افزودن واقعی شــکر یا شــیرین کننده های مصنوعی تحریک کنند. این اختراع جدید 
یعنی Sugarware برای طراحانش مقام نایب قهرمانی در رده دانش آموزی را به ارمغان آورد. محققان اظهار 
دارند که Sugarware می تواند به دو گونه تأثیرگذار باشد. «شییو ژو» که در زمان اجرای این پروژه یک محقق 
فارغ التحصیل در رشــته علوم حیوانات در دانشــگاه کرنل بود، می گوید: «ما ایده طراحی خود را از یک طراح 
کره ای به نام جین هیون جئون گرفتیم». جئون درباره ترکیب حس ها بررســی کرده اســت که چگونه حواس 
می تواننــد هنگام غذاخوردن بر یکدیگر تأثیر بگذارند. «وایران تائو»، محقق فارغ التحصیل ارتباطات از راه دور 
در دانشگاه نیویورک می گوید: «در یک پروژه، او از نوع مشابهی از قاشق های دارای برجستگی استفاده می کرد 
تا آزمایش کند که چگونه تجربه غذاخوردن می تواند تغییر کند و تحت تأثیر آن قاشق ها قرار گیرد». تحقیقات 
جئــون و دیگران گاهی اوقات با روش های بدیع و جالب بر چگونگی تأثیر لمس بافت ها بر درک طعم تمرکز 
 Sugarware دارد. در یک پروژه قدیمی، «چارلز اســپنس»، روان شناس تجربی دانشگاه آکسفورد که در پروژه
شــرکت نداشــت، دریافت افرادی که در حین خوردن کلوچه زنجبیل، قهوه یا نوشــیدنی انگشتان خود را به 
کاغذ ســنباده می مالند، طعم متفاوتی را نسبت به زمانی که انگشــت خود را بر روی سطح صاف می کشند، 
حس می کنند. اســپنس می گوید که درباره دلیل این پدیده مطمئن نیســت، اما «شــاید زبری کاغذ سنباده با 
تندی بیســکویت های زنجبیلی یا حس زبری دهان که پس از نوشــیدن قهوه ســیاه ایجاد می شود، مطابقت 
داشته باشد». یا در مورد قاشق جدید، او پیشنهاد می کند که «اگر بافت قاشق متفاوت از چیزی است که تا به 
امروز آن را تجربه کردید، ناگهان به خود می آید و متوجه طعم جدید می شــوید» و این باعث می شود تجربه 
غذاخــوردن تغییر کنــد. ژو می گوید که تیم Sugarware همچنین یک مطالعه ژاپنی ها را که توســط «هومی 
میاشــیتا» از دانشــگاه میجی و همکارانش انجام شده، بررســی و راه هایی برای تحریک گیرنده های نمک در 
زبان پیدا کرده اند. با همکاری شرکت Kirin Holdings، گروه میاشیتا چاپستیک های تخصصی را تولید کرد که 
عملکرد آن به این صورت اســت که یک جریان الکتریکی ضعیف از این کارد و چنگال جدید عبور و یون های 
ســدیم را در یک لقمه غذا جابه جا می کند تا گیرنده های نمک در زبان را تحریک کند. محققان گزارش دادند 
که چاپســتیک های آنهــا می تواند درک افراد از نمک را تا یک ونیم برابر افزایش دهد. یک شــرکت آمریکایی، 
Taste Booster، رویکــرد مشــابهی مبتنــی بر میکروجریان را بــا ابزاری به نــام SpoonTEK اتخاذ کرد. این 
ایده ها مشــابه Sugarware هســتند زیرا همه آنها از ظروف برای افزایش طعم بدون نیاز به مصرف نمک یا 
شــکر استفاده می کنند. اما ژو می گوید: «مکانیســم تحریک جوانه های چشایی در Sugarware کاملا متفاوت 
اســت و به جای الکتریســیته، از بافــت و مولکول های محرک جوانه چشــایی اســتفاده می کند». محققان
Sugarware همچنین علاقه مند به کاهش نیاز به مصرف شــیرین کننده های مصنوعی هستند. «اران الیناف»، 
محقق میکروبیوم در مؤسســه علوم Weizmann اســرائیل درمورد این ترکیبات که به بسیاری از مواد غذایی 
اضافه می شــوند، می گوید: «صدها میلیون نفر در سراســر جهان تصور می کنند که شیرین ترین طعم را حس 
می کننــد بدون اینکه نگران بالارفتن ســطح کالری مصرفی باشــند». حال باید این را هــم در نظر گرفت که 
این مواد شــیمیایی روی بدن تأثیر می گذارند. در ســال ۲۰۱۴، تیم الیناف به موش ها شــیرین کننده مصنوعی 
ســاخارین را دادند و متوجه شــدند که میکروبیوم روده جونــدگان با این شــیرین کننده ها تداخل دارد و این 
ترکیبات بر تنظیمات ســطح قند خون حیوانات تأثیر می گذارد. تحقیقات دیگر نشــان داده اســت کسانی که 
برخی مواد جایگزین شــکر را مصــرف می کنند، تغییراتی در میکروبیوم روده و همچنین افزایش ســطح قند 
خــون را تجربه می کنند. الیناف می گوید: «این موضوع واضح اســت که شــیرین کننده های مصنوعی بر بدن 
انســان بی تأثیر نیســتند. از آنجایی که Sugarware حس شــیرینی را بدون خوردن ماده شیرین کننده تحریک 
می کند، ممکن است بتوان با استفاده از این ابزارها از این گونه عوارض منفی اجتناب کرد. «پائولا دی آلمدیا» 
یکی از داوران مســابقه Biodesign Sprint اســت که ضمنا مدیر جهانی نوآوری در شــرکت Mars است. او 
می گوید: «این ایده بســیار خلاقانه اســت. اما موفقیت تجاری این محصول مستلزم تغییر رفتار قابل توجهی 
در میان مصرف کنندگان است یعنی مثلا اعلام می کنیم که به جای افزودن شکر معمولی یا شیرین کننده های 
مصنوعی، اکنون از این محصول اســتفاده کنید». حال باید دید آیا ظروف افزایش دهنده طعم مورد اســتفاده 
قرار می گیرند یا خیر. تیم ژاپنی ها تا اواخر ســال جاری قصد تجاری ســازی چاپستیک های برقی خود را ندارد 
و محققان Sugarware همچنان در حال کار روی نمونه اولیه هســتند. بخشــی از جایزه رقابت آنها شــامل 
کارورزی برای کارکنان در شــرکت Mars اســت. اما اگر می خواهید در حال حاضر با کارد و چنگال و طعم ها 
ایــن موضــوع را امتحان کنید، نیازی به چنگال یــا چاقوهای با طراحی خاص ندارید. تحقیقات قبلی نشــان 
می دهد که وزن، رنگ و شــکل ظروف معمولی می تواند نحوه درک مردم از طعم غذا را تغییر دهد. بنابراین 
انواع کارد و چنگال را بردارید و یک تســت طعم مســتقل برگزار کنید. ممکن است متوجه شوید که برخی از 
قاشق ها شیرین تر از بقیه هستند، حتی اگر برجستگی روی سطح خود به منظور افزایش طعم نداشته باشند.
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داریوش بزرگ به دلایل بســیاری یکی از بزر گ ترین شــخصیت های تاریخ ایران است؛ پادشاهی که 
ذهنیت علمی و سیاســی را با هم ترکیب کرده و از این رو توانسته پادشــاهی خود را تا دوردست ها 
بگستراند. با این حال شخصیت او چنان که باید و شاید به جهانیان معرفی نشده است. اینکه ایران از 
نظر باستان شناسی دیگر سرزمین مورد علاقه محققان نیست، دلایل بسیاری دارد. یکی از این دلایل 
کوتاهی خود ما در معرفی کشورمان و پتانسیل هایش به جهانیان است. امروزه کشوری مانند مصر از 
منظر باستان شناسی شهرت بسیار بیشتری از ایران دارد و به قولی مصر یکی از مهم ترین سایت های 
مورد توجه باستان شناســی بوده و در همین چند ســال گذشته اکتشافات بســیاری نیز در آن انجام و در رسانه ها خبرساز شــده است. دولت مصر برای جذب 
گردشــگران از هیچ کاری دریغ نمی کند. برگزاری نمایشگاه «رامسس بزرگ و طلای فراعنه» در پاریس نیز از همین دست است. در این نمایشگاه ۱۸۱ اثر مربوط 
به دوره «رامســس دوم» که شامل مجســمه های نفیس می شود، به نمایش گذاشته شده که شــاید مهم ترین آنها تابوت مومیایی رامسس دوم باشد. همچنین 
بازدیدکنندگان می توانند در یک تور مجازی از معبد ابوسمبل و مقبره ملکه نفرتاری بازدید کنند. چیزی که برای ایرانیان با این حجم بالای میراث باستانی نه تنها 
غیرقابل تصور است؛ بلکه هر روز باید منتظر شنیدن خبری درباره تخریب یکی از بناهای باارزش تاریخی در کشورشان باشند. دقیقا به همین دلیل است که مصر 
به بهشت باستان شناسان بدل شده و ایران از گردونه تاریخ جدا افتاده و چه بسا حذف خواهد شد. اگر خودمان در معرفی و در عین حال تحلیل همه جانبه تاریخ 
خود کوشا نباشیم، کسی دلش به حال ما نخواهد سوخت و جست وجو در تاریخ ما برای دیگران از جذابیتی برخوردار نخواهد بود. وقتی خبر برگزاری نمایشگاه 
رامســس دوم را شنیدم، سریعا از خاطرم گذشت که ایرانیان در زمان هخامنشــیان به مدت ۱۲۰ سال در مصر حضور داشته اند و حضور آنها تأثیرات بسیاری بر 
این کشــور داشته که چه بسا ماندگارترین یادگار آن حفر نمونه اولیه کانال سوئز باشد. کانالی که از اهمیت جهانی برخوردار بوده؛ اما ما چیز چندانی درباره نقش 
ایرانیان در ایجاد آن نمی دانیم؛ بنابراین حضور پرطمطراق مصر در دنیای باستان شناسی را فرصتی دانستم تا درباره یکی از پادشاهان بزرگ ایرانی صحبت کنم 
که دســت بر قضا آثار متعددی نیز در مصر از خود به جا گذاشته است؛ داریوش کبیر پادشــاهی بزرگ و مقتدر که با وجود نوشته های بسیار درباره او جنبه های 

مختلف شخصیتش بررسی نشده است.
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